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از مسجدالحرام تا مشھدالرضا(ع)
حج تمتع امسال درحالی به پایان رسید که زائرانش پس از همه گیری کرونا اولین مسافران کعبه بودند

مراسـم و مناسـک حـج تمـام شـده اسـت 

و با هـدف ثبـت گـزارش امروزمان سـؤالات 

از طریـق روابط عمومـی سـازمان حـج  را 

و زیـارت به مدیـران کاروان هـا می رسـانیم 

و صدایشـان را دریافـت می کنیـم، وقتـی 

هنـوز خـبری از بازگشـت نیسـت. اولیـن 

قدم هـای حـاج آقـا و حاجیـه خانم هـای 

استان از صبح روز گذشـته به مشهد رسیده 

و حـالا چندسـاعتی از حضور آنـان در خانه 

یا شهرشـان می گـذرد. نمی دانـم چقـدر 

از مراسـم و دید و بازدیدها و ولیمه دادن ها 

باقـی مانـده اسـت امـا لـذت آن سـفر برای 

مسـافرانش تمام شـدنی نیسـت.

حس و حالی که به زبان نمی آید

صدایش عجیـــب مادرانه اســـت؛ گرم و آرام.

می گوید و لا به لایش گـــذری به حس و حالِ 

ـــمش  ـــد. اس ـــارت می زن ـــای زی ـــوب روزه خ

را که می شـــنوم آشـــناتر هـــم می شـــود؛

فاطمـــه دخـــتر شـــهید عبدالحســـین 

برونســـی. از حضـــور یـــک آشـــنا در میـــان 

آن تعـــداد صـــدا خوشـــحال تر می شـــوم.

شرح ماجـــرای ســـفر و پاســـخ به ســـؤالاتم 

را شروع می کنـــد.

از حـال خوب زیـارت که می گویـد، یک جور 

احساس قدرت در عین بندگی در آن نهفته 

اسـت: حال و هوای حج را نمی شود به زبان 

گفـت. همـه اش قـدرت خداسـت. وقتـی 

همـه مـردم از بی نیـاز و غنـی، زشـت و زیبـا 

و زن و مـرد کنـار هم طـواف می کننـد، یعنی 

قدرتی هسـت که توانسـته اسـت همه مردم 

دنیـا را به طـواف معبد عشـقش دعوت کند.

سـفر برایش همانی بوده که عمری آرزویش 

را داشته است؛ باهمان جزئیات و تشکیلات.

«توفیـق زیارتـی که در هر  از محـل اقامـت تا 

لحظـه شـبانه روز نصیبمان می شـد» بدون 

دغدغه و بدون نگرانی. تا دلشـان خواسـته 

اسـت به دیدار یار رفته انـد از ترس روزهای 

دلتنگی.

باز از حسـش سـخن می گویـد: کاری جـز 

شـکرگزاری خداونـد نـدارم که توفیق رفتن 

به عرفـه عارفـان، منـای عاشـقان و زیـارت 

خودش را نصیبمان کرد. از خدا خواسـتیم 

توفیق دیـدارش را به همه عزیـزان آرزومند 

عنایـت کند.

شنیده ایم که اولین بار وقتی چشم زائر 

به کعبه معظمه و بیت عتیق بیفتد، سـه 

دعایـش روا خواهـد شـد، فاطمـه هـم 

ایـن را می دانـد و بـا همان نیت دسـت 

به دعـا بر مـی دارد: وقتـی اولیـن بـار 

چشـمم به خانـه خـدا افتـاد دعـا برای 

فـرج آقایـمان امام زمان(عـج) به زبانـم 

آمـد، بعـد به یـاد آن هـا که التماسدعا 

داشـتند افتـادم. طلـب عاقبت به خیـری 

را هـم از یـاد نـبردم. ان شـاءا... قبول شـود.

نگاهش به تهیه سـوغات، نگاه حذفی بوده 

و خیلی کم بازارگردی کرده اسـت تا فرصت 

زیارت از دسـت نرود اما همان را هم به دیده 

ثـواب نگریسـته اسـت و ادامـه می دهـد:

درحد اینکه می گفتند سوغات حج متبرک 

اسـت برای افـراد بسـیار نزدیـک و خانواده 

بسـیار انـدک خریـد کردیم. ازآن گذشـته 

با این همـه گرانـی شایسـته نبـود پولمـان 

از کشـور خارج شود.

کمترین مدت انتظار

بـرای رسـیدن به کعبه موعـود از دیگـران 

جلوتـر بـوده، زیرا سـال های سـخت انتظار 

را نداشـته اسـت. تـاوان ایـن خوشـبختی 

را البتـه چنددهه پیـش در جنـگ پرداخته 

و حالا به عنوان یک جانباز پس از چهار سال 

چشـم انتظاری راهی سـفر حج شده است.

مهرداد اعزازی با ۵۱ سال سن از شهر مشهد 

مسـافر کاروان دیگری در این سـفر است.

از طریق صدا با هـم درارتباطیم. او گوینده 

و حـالا مـن شـنونده ام. تجربیـات دیگـری 

از سفر به سرزمین کربلا و حتی حج عمره اش 

را می گـذارد کنـار ایـن سـفر؛ از پذیرایـی 

تا مهمان نوازی. می گوید: فرهنگ پذیرایی 

از زائرانشان هر قدر هم خوب باشد، به کربلا 

و مهمان نـوازی آن هـا نمی رسـد. کارهایی 

اینجـا  می کننـد و خدماتـی می دهنـد که 

نیسـت. حتی سـفر حج تمتـع با سـفر عمره 

هم متفاوت است، شلوغی و ازدحام کمتری 

دارد که شرایط را محدود می کند. اما این ها 

همه نوعـی سـختی را به این سـفر می دهد 

که بـا جان و دل خریدنی اسـت. آن مراسـم 

سـخت بدجور به دل می نشـیند.

سیستم حمل و نقل و رفتار کسبه را در شهرها 

با لفـظ خـوب یا عالی توصیـف می کند ولی 

«فوق العاده گـران». اعزازی شرح می دهد:

واقعا شرایط مناسـبی بـرای خرید نبود. هر 

کالایی مثل یک لباس ساده را باید دست کم 

سه برابر قیمت مشهد خریداری می کردید.

ایـن هزینه برای مردم خیلی سـخت اسـت.

کمتر زائرانی را دیدم که خیلی خرید بکنند.

اغلب کم و محدود بود.

بایـد پیوسـته شـنید  انتهـای صدایـش را 

که دربـاره امنیـت مراسـم و برنامه ریـزی 

خـوب آن هاسـت: همـه چیـز روبـه راه بـود،

به خصوص در منا. شـکرخدا هیچ مشـکلی 

پیـش نیامـد و همه چیـز طبـق روال پیـش 

رفـت. تعـداد هـم نسـبت به سـال های قبل 

کمتر بود. آنجا می شـد با تمام وجود به خدا 

نزدیـک شـد. دیـدن کعبـه، قبرسـتان بقیع 

و مسـجد پیغمبر آرزوی گاه دسـت نیافتنی 

هر مسـلمانی اسـت.

از ۲۱ سالگی در انتظار دیدار

هانیه ذاکرالحسینی اکنون ۳۸ ساله است 

اما به گفته خودش ۱۷ سـال پیش برای حج 

واجب نام نویسـی کرده، یعنـی وقتی تقریبا 

۲۱ ساله بوده است. اگر کرونا نبود حالا باید 

دوسـالی از حاج خانم شدنش می گذشت.

توصیفش از این سفر زیبا دگرگونی است: پا 

گذاشتن به حرم خدا روی انسان خیلی 

تأثیر دارد. آدم را به یک نفر دیگر تبدیل 

می کنـد. یعنی قـرار گرفـتن در این جو 

روحانـی نگاهـمان را به زندگـی تغییر 

می دهـد. شـبیه طـی کـردن درجـات 

بـالا به انـدازه سـهم انسـانی و کوچک 

خودمـان. نمی شـود یـک نفـر به خانه 

برگردد با همان حـال قبلی خودش.

از خوشـی ها و لذت های سـفر که می گذرد 

به برخـی قسـمت ها هـم نقـد دارد و درباره 

هـا که سـفر حـج  هـا می گویـد: قبلی  آن 

بودنـد از محدودیت هـای  را تجربه کرده 

موجـود در حـرم الهـی می گفتنـد. مـا هـم 

هرجایـی اجـازه  را تجربه کردیـم. نه  آن 

نشستن و اسـتراحت می دادند نه عبادت.

از نظـر مسـافت هـم گاه بیـن سرویس های 

حمل و نقـل یا هتـل تا محـل زیـارت فاصله 

رفتارشـان  روی زیـاد بـود. کسبه  پیـاده 

خـوب بـود و سیسـتم حمل و نقـل مشـکل 

خاصـی نداشـت.

آرزوی همسرم را برآورده کردم

محمـد سـبزواری هـم با کاروانی از مشـهد 

عـازم شـده اسـت، بعـد از عمـری و در سـن 

۶۳ سـالگی. خودش و همـسرش آمده اند.

حاصل یک عمر کارگری و پول بازنشستگی 

را خـرج سفرشـان کـرده اسـت و می گویـد:

از همان روزهایی که بنا بر رفتن شد صدایش 

مـی زدم حـاج خانـم. یـک عمـر اسـت آرزو 

دارد مکـه را ببینـد. حالا خیالم راحت شـد.

دینـم را ادا کردم و تمام.

ـــش  ـــک از ش ـــرای هری ـــفر ب ـــن س ـــد در ای بای

ـــتند دعا می کرده  فرزندش که التماس داش

اســـت. می گویـــد حتـــی خداخـــدا کـــردم 

دعاهـــا یـــادم نـــرود: در خانـــه مریـــض داریم،

جـــوان مجـــرد داریـــم. اولیـــن بـــار که چشـــمم 

به کعبه افتاد تا توانســـتم اسمشـــان را بردم.

تاتوانســـتم خدا را به بزرگی اش قســـم دادم 

که گـــره کارهایشـــان باز شـــود و به همیـــن 

امیـــدوارم.

آرزوی خـود و همـسرش برآورده شده اسـت 

و حـالا فقـط بـرای دیگـران دعـا می کنـد.

اینکه هرروز عاقبت به خیری یکی و شـفای 

دیگـری را ببیند.

مهمان نوازی مشهدی ها خالصانه تر است

احتمالا یکی از جوان ترین مسـافران خانه 

کعبه برایـمان پیـام فرسـتاده اسـت. سـی 

سـال از خدا عمر گرفته است اما چهار سال 

پیش فیش حج را آزاد خریده است که شاید 

در سـن جوانی از این سـفر حظ کامل ببرد.

سـیده آسـیه موسـی بایگی در مقایسه بین 

مهمان نوازی مشهدی ها و آنچه در عربستان 

به چشم دیده اسـت، خدمت ما را مخلصانه 

و خالصانه تـر می بینـد: به نظـرم آنچه در آن 

سرزمین ها انجام می شـود خیلـی متفاوت 

اسـت با ایـران. در کشـور خودمـان باتوجـه 

به اعتقادتمـان به زائر توجه ویژه تری داریم 

و اگر خدمت می کنیم با جان و دل اسـت.

هـه آخـر صفـر  د   ر د   سـت که ها   آن   ز ا

تجربه مهمان نـوازی از زائـران پیـاده آقـا 

امـام رضـا(ع) را داشـته اسـت: افـراد زیادی 

را می شناسم که با هر سمت و شغل و جایگاه 

اجتماعـی با هـر چه در تـوان دارنـد عاشـق 

خدمـت کـردن به زائران آقا هسـتند، به ویژه 

زائـران پیـاده امـا در مکـه و مدینـه چنیـن 

صحنه هایـی را نمی بینید. برای این ها زائر 

جایگاه دیگری دارد و نگاهشـان با ما بسیار 

متفـاوت اسـت. حتـی سیسـتم حمل و نقل 

عمومـی هـم انـگار توجیـه نیسـت. جـوری 

زائـر بایـد مراقـب  رانندگـی می کننـد که 

خـودش باشـد والا خطـر تصـادف به طـور 

جـدی در کمین اسـت.

بخش دیگـر اعتقاداتش هم خاص اسـت.

ز کشـور  خـارج کـردن پـول ا تمایلـی به 

نداشته، برای همین هیچ سوغاتی نخریده 

اسـت و توصیح می دهـد: گـذرم به بازارها 

نیفتـاد و وضعیـت رفتـار و برخورد کسـبه را 

ندیدم، چون ترجیح می دادم کوچک ترین 

مبلغی را از کشـور خارج نکنم و از این بابت 

خوشحالم.

حجـاج دیگـری هـم صدایشـان را برایمان 

فرسـتادند. از چندین سـال انتظـار گفتند 

و حس وحالـی که نمی گذاشـت نـه روی 

زمیـن باشـند نه در آسـمان و خدارا شـکر 

که بـار دیگـر به سـلامت به خانه هایشـان 

بازمی گردنـد.

 زائرانی که سنشان  کمتر از ۶۵ سال بود اعزام شدند
بـــرای دانســـتن دیگـــر نـــکات 

ئـــران حـــج  اولیـــن ســـفر زا

اطلاعـــات  از  در ســـال ۱۴۰۱ 

عبـــاس خداشـــناس، مســـئول 

ــارت  ــج و زیـ روابط عمومـــی حـ

ــم. ــتفاده می کنیـ ــتان، اسـ اسـ

ـــاره تعـــداد زائـــران حـــج  وی درب

ــال  ــه هر سـ ــد: برنامـ ــال می گویـ امسـ

ـــی  ـــت ول ـــخص اس ـــت و مش ـــازمان ثاب س

ـــزام  ـــان اع ـــل که زم ـــن دلی ای ـــال به  امس

ـــه رو  ـــکلاتی روب ـــد با مش ـــلام ش ـــر اع دی

بودیـــم.

ل  مســـا : ا هـــد د   مـــه می ا د ی ا و

را فراخـــون  اعزامی هـــای ســـال ۹۹ 

زدیـــم امـــا ظرفیـــت اعلام شـــده از ســـوی 

کشـــور عربســـتان بـــرای کل کشـــور 

کمـــتر از همیشـــه و ۱۰ هـــزار نفـــر بـــود 

نفـــر   ۶۵ و  ــا ۵هزار  که ســـهم اســـتان مـ

ـــود  ـــده ب ـــلام ش ـــر اع ـــوی دیگ ـــد. از س ش

۶۵ ســـال  که زائـــران نبایـــد بیـــش از 

ســـن داشـــته باشـــند؛ به همین دلیـــل 

ـــر  ـــال های دیگ ـــده س نام ش ـــراد ثبت  اف

ــده شـــدند. ــم فراخوانـ هـ

ـــفر  ـــن س ـــه ای ـــاره هزین ـــناس درب خداش

ـــال  ـــای امس ـــود: هزینه ه ـــادآور می ش ی

تـــا  بیـــن ۳۶  تغییـــر کمـــی پیـــدا کـــرد و 

۴۵ میلیـــون تومـــان شـــد، درحالی کـــه 

ــه  ــده باتوجـ ــال آینـ ــغ در سـ ــن مبلـ ایـ

لـــغ بـــر  ینـــده دلار با قیمـــت فزا   به

ـــد. ـــد ش ـــان خواه ـــون توم ۱۰۰ میلی

ـــران در حـــوزه  انتقـــاد زائ وی با توجـــه به 

ـــس  ـــد: سروی ـــد می کن ـــل تأکی نق و  حمل 

حـــج  نقـــل درون شـــهری در  و  حمل 

انـــدازی، مدیریـــت  توســـط خودمـــان راه 

برنامه ریزی می شـــود. یعنی در کشـــور  و 

بـــا  خارجـــی سرویس دهـــی داریـــم که 

ی کشـــور  هـــا   یت ود محد   توجـــه به

ــان، کار ســـختی اســـت. بخشـــی  میزبـ

هـــا هـــم براســـاس  از سرویس دهی 

ـــک  ـــتان در مناس ـــور عربس ـــن کش قوانی

امنیـــت  حـــج محـــدود شـــده بـــود تا 

ـــود. ـــم ش ـــران فراه ـــرای زائ ـــتری ب بیش

اه
وت

ک
بر

خ

۳شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۲۸
۱۹ ذی الحجــه ۱۴۴۳
۳۷۱۵ شـــــماره 

من ماندم
 منتظر نوبت آسیاب

ــال کار  ــد از ۲۹ سـ ــد بعـ ــاج محمـ ــرادرم حـ بـ

هادی حاجتمند
کارگردان سینما

ـــمان  ـــت ه ـــی، درس ـــوزه بازرس ـــداوم در ح م

ســـال اول دولت یازدهـــم، به شـــکل ناگهانی 

و بدون اطـــلاع قبلی از اداره آموزش و پرورش 

اســـتان خراســـان رضوی تودیع شـــد. به قول 

. تصـــور  امروزی هـــا حاجـــی رفـــت پارکینـــگ 

می کردیـــم بعد این همه ســـال کار مدیریتی،

ـــران وقـــت  ـــار خـــارج از عـــرف مدی ـــن رفت با ای

وزارت آموزش و پـــرورش  حاجـــی با سرخوردگـــی و نا امیـــدی بـــرود 

ـــک  ـــد در ی ـــاج محم ـــا ح ـــد. ام ـــر کاری نکن ـــودش و دیگ در لاک خ

ـــت  ـــت کلان، خدم ـــال ها تجربه مدیری ـــد س ـــب، بع ـــم عجی تصمی

ـــه  ـــک مدرس ـــر ی ـــرد و مدی ـــاب ک ـــهد را انتخ ـــهر مش ـــیه ش در حاش

ابتدایـــی دخترانـــه شـــد. مدرســـه ای ســـاده که دانش آمـــوزان 

محـــروم شـــیعه و ســـنی در کنـــار هـــم درس می خواندنـــد. ایـــن 

ـــود که خـــودش می خواســـت و آن موقـــع فهمیـــدم حـــاج  چیـــزی ب

محمد گم شـــده خودش را پیدا کرده است.

حاجـی هر وقـت من را می دیـد می گفـت نمی دانی آنجـا چه خبر 

اسـت. اگـر کاری می خواهیـد انجـام بدهیـد باید برویـد آنجا.

بایـد برایشـان کار کـرد. انـد و  کلـی بچـه دارم که همـه محروم 

: درمان تهدید حاشیه شـهر مشـهد فقط خدمت اسـت؛ می گفـت 

خدمت بدون توجه به شـیعه یا سـنی بودن؛ فقط باید به مسـلمان 

بودنشـان فکـر کرد.

بعـد از چند هفته، روزی با یکی از دوسـتانم به مجتمعی که حاجی 

آنجـا کار می کـرد رفتـم و دیـدم چه خـبر اسـت. دور حاجـی دختر 

بچه هـای ابتدایـی یـک روسـتا حلقـه زده بودنـد و آن مـرد انـگار 

نه انگار که تا دیروز مسئول بوده و تصمیم گیری های کلان استانی 

را انجـام می داده اسـت ، حـالا با عـده ای از دخـتران نونهال مثل 

خودشـان بـازی می کـرد و همـه را به اسـم کوچـک می شـناخت.

می گفـت اگـر بـر سر یکی از آن ها دسـت نکشـم فـورا گلـه می کند 

که آقـا از دسـت مـن ناراحت هسـتید؟

مـن آن روز با چشـم های خـودم دیـدم که بچه ها حـاج محمدرضا 

را بابـا صـدا می زدند.

خـودم با چشـم های خودم دیـدم که حاجی بـرای دختر بچه اهل 

سنت که پدرش از مدرسه دزدی کرده بود و زندانی بود مواد غذایی 

می خریـد و می گفـت زنـدان هم بفرسـتم بایـد خرج زندگی شـان 

را خـودم بدهم و ایـن کار را هم می کرد.

خـودم دیـدم که پزشـک به روسـتا آورد و دلیـل اکـثر بیماری های 

گوارشـی بچه ها را بررسی کرد و درسـت جایی که بیش از ۷۰درصد 

اهالی اش اهل سنت بودند سفره خانه ای زد به نام «امام مجتبی(ع)»

و بچه ها اسـم امام مجتبی(ع) را مصداق کرامت دیدند.

خـودم دیـدم کـه از اول بهمـن بـرای تهیه لبـاس همـه اهالـی آن 

منطقـه برنامه ریـزی کرده بـود، حتی بـرای والدیـن بچه ها. کمتر 

از چند مـاه حاجـی در آن مطقـه محـور وحدت شـد.

حاجی می گفت اینجا را مثل یک محور از محورهای کربلای۵ می دانم .

حاجـی زنـده شـد. می گفـت اینجـا که می بینـم مفیـدم، دوبـاره 

جـان می گیـرم.

التحریـر بـرای  رفـت خریـد لوازم  بـا دخترهـای خـودش می 

هـای مدرسـه. بچه 

از آبرویـش مایـه می گذاشـت بـرای فراهـم کـردن پول هـای مورد 

نیـاز در آن منطقـه.

قبـل آخرین سـفر حـج، به حاجـی گفتـم: حاجـی می خواهم بروم 

سـوریه مواظـب زن و بچـه ام بـاش. با خنـده جـواب داد: آسـیاب 

به نوبـت. گفتـم حاجی از شـما گذشـته اسـت دیگر. جبهـه رفتید 

و شـهید نشـدید. حالا هـم که دیگـر دارید پیـر می شـوید. خندید 

و گفـت مـن پارتـی ام در آن دنیـا بیشـتر از اینجاسـت. گفتـم حالا 

می بینیـم. گفـت: بگـذار بـروم حـج تمتع بعـد که برگشـتم تـو برو.

حاجی شـهید شـد و مـن مانـدم منتظـر نوبت آسـیاب.

آخرین ندای حاجتمند 
در سرزمین وحی

ــاج  ــهید حـ ــا و شـ ــه منـ ــاره فاجعـ ــالار آباد» دربـ ــتند «سـ مسـ

باختـــگان ایـــن حادثـــه  محمدرضـــا حاجتمنـــد، از جان 

دردنـــاک، تولیـــد شـــده اســـت.

در ایـــن مســـتند ابتـــدا تصاویـــری از آغاز فاجعـــه به نمایـــش 

در می آیـــد، ســـپس تصاویـــر جان باختـــگان و مجروحـــان 

ها  کارشـــکنی ســـعودی  بینیـــم که ســـوء مدیریت و  را می 

ـــداد  ـــش تع ـــه افزای ـــان و در نتیج ـــان مصدوم ـــات ج ـــع از نج مان

ـــد. ـــگان ش جان باخت

بخـــش دیگـــری از مســـتند «ســـالار آباد» به گفت وگـــو با خانواده،

ــد، ــا حاجتمنـ ــهید حاج محمدرضـ ــکاران شـ ــتان و همـ دوسـ

ـــاص دارد. ـــا، اختص ـــه من ـــگان فاجع از جانباخت

ـــد از انقـــلاب  ـــود و بع ـــدگان دوران دفاع مقـــدس ب او جـــزو رزمن

ــه  ــی از جملـ ــای اجتماعـ ــت نهادهـ ــی در فعالیـ ــش مهمـ نقـ

ـــه  ـــهید فاجع ـــن ش ـــت؛ ای ـــی(ره) داش ـــداد امام خمین ـــه ام کمیت

منـــا در عملیات هـــای مختلفـــی شرکـــت داشـــت و از جملـــه 

اقدامـــات فرهنگـــی او نیـــز مداحـــی بـــرای رزمنـــدگان بـــود.

ــی  ــاهدان عینـ ــی از شـ ــالارآباد» برخـ ــی «سـ ــش پایانـ در بخـ

ـــد، ـــا شـــهید حاجتمنـــد همـــراه بودن ب ـــا و کســـانی که  فاجعـــه من

به روایـــت آن حادثـــه دردنـــاک می پردازنـــد؛ همچنیـــن مداحـــی 

ـــی  ـــی میرزای ـــد. عل ـــش در می آی ـــز به نمای ـــه نی ـــه مکرم او در مک

ـــر عهـــده داشـــته اســـت. ـــم را ب ـــن فیل ـــی ای کارگردان

یادداشت

مستند یک
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ــ

مـ
جا

به نظرم آنچه در آن سرزمین ها انجام می شود خیلی 
متفاوت است با ایران. در کشور خودمان باتوجه 
به اعتقادتمان به زائر توجه ویژه تری داریم و اگر 

خدمت می کنیم با جان و دل است

به نظرم آنچه در آن سرزمین ها انجام می شود خیلی 
متفاوت است با ایران. در کشور خودمان باتوجه 
به اعتقادتمان به زائر توجه ویژه تری داریم و اگر 

آمار روایت به تمتع حج
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و هـوای  هنـوز در حال 

وز
ش ر

زار
.گ هسـتند شـی  خو

چنـد روزی مانده اسـت 

تا دلتنگی ها و اشک های 

گوشه چشم برای یادآوری 

خاطـرات آغاز شـوند.

سرمسـت از زیارت هـای لحظات 

آخـر زیـر آفتـاب سـوزانِ صحـن 

کعبه و نیمه شب های مدینه النبی 

هسـتند؛ اولیـن گـروه حاجیانی 

ر  نتظـا ها ا   ل عـلاوه سـا   به   که

در فهرسـت حج تمتع، دوسـالی 

هم برای پایان بیماری کرونا منتظر 

ماندند تـا روزی زیـارت خانه خدا 

نصیبشان شود. به چشم برهم زدنی 

ایـن روزهـا هـم زیـر سـایه نگرانی 

ت  قـا تفا ا   کرونـا یا   بتـلا به ا   ز ا

پیش بینی نشده، به خوشی تمام 

شد.


